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از جامعه چه خبر؟

فروش اینترنتی دارو
شــهرام کلانتــری، رئیــس انجمن داروســازان 
ایران، با تاکید بر اینکــه ورود پلتفرم‏ها به فروش 
اینترنتــی دارو لطمه بزرگی به شــاکله مدیریت 
سلامت کشــور وارد خواهد کرد، گفت: »جامعه 
داروســازی ایران مخالــف عرضه و فــروش دارو 
بــه بیمــار در فضای‌مجــازی اســت، امــا برای 
کالاهــای غیردارویی ماننــد مکمل‏های غذایی 
و لوازم آرایشــی و بهداشــتی می‏توان از بســتر 
اینترنت اســتفاده کــرد.« به گزارش ایســنا، او 
ادامــه داد: »دولــت نقش اصلــی در حفاظت و 
حمایــت از محرمانگی اطلاعات بیمــاران دارد 
و به‌همین‌جهــت قانون‏گــذار، عرضــه اینترنتی 
دارو را ممنوع کرده اســت. ازطرفی با این روش 
نظارت دکتر داروساز بر فرآیند ارائه دارو به بیمار 
از بین مــی‏رود و احتمال خطاهای مکرر در ارائه 
دارو به مصرف‏کننده نیز افزایش می‏یابد. ممکن 
اســت در این پلتفرم‏ها داروهای قاچاق، تقلبی 
و ســقط‌جنین، فروش دارو با قیمــت بالاتر و... 
به فروش برســد. در همین لحظه یک بازار سیاه 
و ناصرخســرو بسیار وسیع‏تر را در فضای‌مجازی 

شاهد هستیم که غیرقابل نظارت است.«

چهارشنبه بارانی
اداره کل هواشناســی اســتان تهــران از بــارش 
پراکنــده در تهــران از چهارشــنبه ۲۰ دی‏مــاه و 
افزایش نسبی دما تا سه‏شنبه ۱۹ دی‏ماه خبر داد. 
براساس اعلام سازمان هواشناسی استان تهران، 
از بعدازظهر روز چهارشــنبه 20 دی‏مــاه تا اواخر 
هفته با بروز ناپایداری جوی به‏تدریج افزایش ابر، 
گاهی همراه با بارش پراکنده و وزش باد شــدید و 
در ارتفاعات استان، بارش باران و برف پیش‏بینی 
می‏شــود. براســاس اعلام اداره کل هواشناسی 
اســتان تهران، توچال با کمینه دمای ۱۵- درجه 
ســانتیگراد، سردترین ایستگاه اســتان تهران در 

۲۴ساعت گذشته گزارش شده است.

بیش از 6 میلیون قربانی کرونا
بنابر تازه‏تریــن به‏روزرســانیِ »ورلداُمتــر« از آمار 
جهانی کرونــا )کووید ۱۹(، مجمــوع موارد ابتلا 
در کشــورهای مختلف تاکنون به ۷۰۱ میلیون و 
۱۷۶ هــزار و ۴۲۰ نفر رســیده و مرگ 6 میلیون و 
۹۶۵ هــزار و ۱۴۶ بیمار نیز تأیید شــده اســت. 
به گزارش ایســنا، همچنین آلمان بــا ثبت ۱۱۶ 
فوتی و آمریکا با بیش از ۶۰۰۰ مورد جدید ابتلا، 
به‌ترتیب بالاترین آمار تلفات و مبتلایان کرونایی را 
در شبانه‏روز گذشته گزارش کرده‏اند. در میان ۱۰ 
کشوری که به‏عنوان مناطقی با بالاترین آمار ابتلا 
در بالای جدول ورلداُمتــر جای گرفته‏اند، آمریکا 
همچنان با ثبت بیش از ۱۱۰ میلیون ابتلا و بیش 
از یک میلیــون و ۱۹۱ هزار فوتی، به‌ترتیب رکورد 
ابتــا و مرگ‏های کرونایی را در کل دنیا دارد. پس 
از آمریکا، دو کشــور هند و فرانســه با عبور از ۴۰ 
میلیون ابتلا، به‌ترتیب جایگاه دوم و سوم را به‌لحاظ 
آمار کل مبتلایان اشــغال کرده‏اند. همچنین در 
فهرست آمار فوتی‏های این بیماری درحال‌حاضر 
بعد از آمریکا، برزیل با بیــش از ۷۰۰ هزار فوتی و 
هند با بیش از ۵۰۰ هزار فوتی، بیشترین مرگ‌‏ومیر 

کرونایی را به‌ثبت رسانده‏اند.

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

کند.« و صورتش به لبخندی باز می‌شود.
 او 7 ماه در کمپ ماند تا ســم‌زدایی کند. بعد او را به آقای حبیب 
بهرامی، مدیرعامل موسسه کاهش آسیب سیمای سبز رهایی معرفی 
کردند. از قبل بهرامی را می‌شناخت. از آنجا هم یکراست به این خانه 
آمد؛ خانه‌ای بین‌راه: »با بچه‌های شوش و مولوی در ارتباط بودم. همه 
من را می‌شناختند. دو، سه‌شب اولی که کارتن‌خواب شدم خیلی برایم 
سخت بود. شیشه می‌زدم تا خوابم نبرد. هرجا می‌رفتم دعوا می‌کردم. 
با مامور، معتاد و... به من می‌گفتند مامان زری تو چرا؟ تو چرا اینجایی؟ 

یواش‌یواش برای‌شان عادی شد.«
زری می‌گوید که خواهران همســرش او را معتاد کردند. همســر، 
راننده ماشین سنگین بود. در حال جابه‌جایی یک‌تن هروئین دستگیر 
شــد و با ارتباطی که داشت، آزاد شــد. زری، 3 پسر و یک دختر دارد. 
وقتی همســرش را گرفتند، باردار بود: »وقتی شوهرم را گرفتند، آواره 
شدم. تازه فهمیده بودم باردارم. با پسر بزرگم رفتم برای زایمان. بچه که 
به دنیا آمد، او را بغل کردم و مســتقیم رفتم پاتوق. خمار بودم. جنس 
می‌خواستم. خانه وامانده ساقی تحت‌نظر بود و همان‌جا ما را گرفتند و 
بردند کلانتری. بچه تنگی‌نفس شد که خانواده‌ام را خبر کردند.« بچه 
حالا پسری 13-12ساله است که زری او را همان روز تحویل داد و آمد 
تهران: » 1 سالی می‌شود که از خانه‌ام بیرون آمده‌ام.« او می‌گوید،در 
پاتوق‌‌ها به زنان تجاوز می‌شود. حامله می‌شوند و ناچار، بچه‌های‌شان را 
می‌فروشند: »خودم یک‌بار به بهزیستی زنگ زدم، وقتی صدای بچه‌ای 
را از داخل ســطل زباله شــنیدم. بچه را گذاشــته بودند داخل نایلون 
مشکی. جفت هم داشت. آن‌سال خیلی خبری شد. بعدها شنیدم که 
مادر تا زایمان کرده بود بچه را انداخته بود سطل و رفته بود مواد بکشد. 

شیشه این‌کار را با آدم می‌کند.«
پاتوق‌ها برای مردان ناامن است و برای زنان ناامن‌تر: »گاهی زنان 
تحت‌تاثیر مواد، جلوی همه در پارک‌ها لخت می‌شوند. اصلًا نمی‌دانند 
چه می‌کنند. یک‌بار یکی از آنها دختربچه 8 ســاله‌اش را آورده بود تا 
بدهد به ساقی؛ آن‌هم برای یک‌گرم جنس. خیلی سخت است. مردی 
پسربچه‌ 9 ساله‌اش را برد پیش ساقی تا جنس بگیرد.«  پاتوق، آخرخط 
اســت: »یک‌مدت خوب پول در می‌آوردم، دســتم پر بود. شب پولدار 
بودیم، صبح بی‌پول. می‌نشستم روی ترک موتور و هرچه دستم می‌آمد، 
می‌زدم. خیلی‌وقت‌ها به خانه مردم می‌رفتیم برای دزدی و خودشان  
هــم در خانه بودنــد که خیلی اوضاع بدی می‌شــد. یک‌بار جلوی در 
خانه‌ای من را گرفتند. کتکم زدند. یک‌سال و خرده‌ای اینطور زندگی 
کردیــم. به مامورها باج می‌دادیم، ول‌مان می‌کردند. یک‌وقت‌هایی با 
آنها قرار می‌گذاشتیم که پول بدهیم اما نمی‌رفتیم. بی‌سیم، خاوران، 

پارک بعثت، ترمینال جنوب و... هیچ‌وقت بین زنان نمی‌رفتم.«
زنان معتاد در پاتوق‌ها حتماً یکی را دارند. یکی مثل همسر کنارشان 

هست تا از مردان دیگر در امان بمانند: »من اینطور نبودم. بین مردان 
می‌نشســتم. اگر پول داشــتم، یک‌شــب جایی را اجــاره می‌کردم و 
می‌ماندم. اگر نه، در گوشــه کوچه‌ای می‌خوابیــدم. از بالای خانه‌ها 
رویم آب می‌ریختند، من هم شیشه‌های‌شــان را می‌شکستم. وقتی 
می‌خوابیدم، لباس‌هایم را می‌دزدیدند. حتی کفشم را می‌بردند.« او 
را در یکــی از طرح‌های جمع‌آوری گرفته و به کمپی برده بودند. ظهر 
نشده، فرار کردم و سر از پارک در آوردم: »کمپ، نگهبان مسلح داشت، 
اما از دیوار فرار کردم. رفتم پیش خواهرم و گفتم من را بفرست کمپ. 
7ماه آنجا بودم و بعد آمدم اینجا. وقتی آمدم، دیدم نرگس و مهسا هم 

اینجا هستند؛ مددجوهایم در انبار گندم بودند.«
روز قبل، زری به‌ســمت مرضیه حمله کرده بود. نرگس برای پایان 
درگیری آمده بود وســط و مشــتی از زری خورده بود. نرگس با دست 

باندپیچی‌شده به صندلی تکیه داده.

مرضیه 42 ساله: »دو، ســه‌روز کارتن‌خوابی می‌کردم، می‌رفتم 
مسافرخانه. می‌ترسیدم در پاتوق‌ بخوابم که نکند سرم را ببرند. شنیده 
بودم برای برخــی از این اتفاق‌ها افتاده. به خیلی‌ها تجاوز می‌شــد. 
چندین‌بار شده بود که چندنفر  به یک‌زن حمله و به او تجاوز می‌کردند. 
برای زندگی، خلاف می‌کردم. خلاف یعنی جنس‌فروشــی. تریاک و 
شیشه می‌‌فروختم و به شهرهای دیگر می‌بردم. یک‌بار با 30 گرم شیشه 
من را گرفتند. دو ســال زندان ورامین بودم. آزاد که شــدم، یکراســت 
رفتم خانه یک زنی در اکباتان نشســتم پای بساط.« مرضیه، دو سال 
در پارک زندگی کرد. 4 سال مصرف سنگین داشت تا 6ماه و سه‌هفته 
پیش که ترک کرد. خدادادی می‌گوید که مرضیه طلاق گرفته و از خانه 
بیرونش کردند. حتی نمی‌تواند به شهرش برگردد. از او در پاتوق‌ها زیاد 

سوءاستفاده شده. حالا در کارگاه، خیاطی می‌کند. 
Ó زنان در پاتوق‌ها چه‌حالی دارند؟

 آنها در چادر و زیر پل‌ها زندگی می‌کنند. در سرما و زیر باران و برف، 
پتو و کیسه پلاستیکی و مقوا روی سرشان می‌گیرند. خیلی‌ها سرمای 
زمستان را تحمل نمی‌کنند، نفس‌شان بالا نمی‌آید و تمام می‌کنند. 
مریض می‌شــوند، خوددرمانی می‌کنند، بی‌پول می‌شــوند؛ دزدی و 
تن‌فروشی می‌کنند. همه‌شان هم یک‌مردی کنارشان دارند تا خودشان 

را نجات دهند و کسی از آنها سوءاستفاده نکند. 
مرضیه یک‌دوره 28 روزه در کمپ را 23 روز تحمل کرد و آمد بیرون؛ 
کمپی در شهریار. نزدیک 27 سال مواد کشیده و به گفته خودش این 
5 ســال آخر مصرفش به بی‌نهایت رسید و دو، سه‌سال هم در منطقه 
خاوران کارتن‌خوابی کرد: »در تهران دربه‌دری زیاد کشیدم. یکی، دو 
بار کمپ رفتم تا ســر از اینجا درآوردم. بعد از ترک اگر یک‌روز بیرون از 
خانه بمانی، دوباره لغزش می‌کنی.« یک پسر 24 ساله و یک دختر 15 

5 زن کنار هم نشستند و زندگی‌شان را روایت کردند. 5 زن بهبودیافته از کارتن‌خوابی 
و اعتیاد. آنها در شــوش، خاوران، ســرخه‌حصار و ... بی‌خانمانی کشــیده‌اند. سر از 
کمپ‌ها و شلترها در آورده‌اند. موادفروشی و دزدی کرده‌اند و حالا در خانه‌ای میان 
راه آرام گرفته‌اند. خانه‌ »نیمه‌راه« زنان زیرنظر موسســه کاهش آسیب سیمای سبز 

رهایی فعال است. 

خبرنگار گروه جامعه
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اـن راه اـنی در می زن
هم‌میهن جزئیات کارتن‌خوابی و اعتیاد تعدادی از زنان بهبودیافته را روایت می‌کنند

مامان زری 46ســاله: »شب اول ســخت بود. بسیار سخت بود.« دو 
بار تکرار می‌کند: »اصلًا  نمی‌دانســتم چه کنم. کجا بروم. وســط هر 
جمعی که شلوغ بود، می‌رفتم و می‌نشســتم. اولین شب، سرد بود. 
زمستان بود. بساط آتشی دیدم. شلوغ بود. رفتم و میان‌شان نشستم. 
شب‌های شوش پر از این پاتوق‌هاست.« مامان زری 46ساله، آخرین‌بار 
وقتی پســرش را به‌دست برادر ســپرد و راهی شهرستان کرد، لغزید. 

یک‌سال‌ونیم بیرون از شلتر ماند و 6ماه کارتن‌خوابی کرد.
Ó از کجا پول آوردی؟

ضایعات جمع می‌کــردم. دزدی می‌کردم. همــه کاری کردم جز 
تن‌فروشــی. می‌رفتیم خانــه مردم بــرای دزدی. گوشــی می‌زدیم و 

می‌بردیم مولوی می‌فروختیم.
Ó چند می‌فروختی؟

بد نبود اما گوشی‌های آیفون خیلی سخت فروش می‌رفت، 5-6 
میلیون تومان بیشتر برش نمی‌داشتند. 

مامان زری را خواهرش به کمپ معرفی کرد؛ کمپی در ماهدشت 
کرج. او 12ســال پیــش پاک بود و بــه یکی از مراکز توانمندســازی 
بهبودیافته‌ها منتقل شده بود. بعدتر در شلتر انبار گندم شوش، مدیر 
داخلی شــد. 10 ســال و 7 ماه بعد اما لغزید: »وقتی لغزش کردم، از 
شلتر زدم بیرون. اصلًا رویم نمی‌شد برگردم. به من گفتند، برو پاک شو و 
برگرد. در آن یک‌سال و دو،سه‌ماه همه‌چی زدم. شیشه، کوک، هروئین، 
گل، حشیش. عرق هم می‌خوردم. هرچه دستم می‌آمد، می‌زدم. اصلًا 

برایم مهم نبود.«
مامان زری، صبح تا شــب زمزمه می‌کند: »چرا زدی؟ چرا دوباره 
زدی؟«. خدادادی می‌داند که »زری، پشیمان است که چرا بعد از 10 
سال پاکی، به این روز افتاد. اما خودش می‌داند چطور حالش را خوب 
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